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گفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي تحلیل
 اخوان ثالث براساس رویکرد ون دایک

 میراحمدیحلیمه 

  اردکاني تجلي اطهردکتر
  عضو هیأت علمي دانشگاه یاسوج

 چکیده
در این مقاله، در هم تنیدگی اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در برخی از اشعار مهدی اخوان 

ن انتقادی و براساس مربع ایدئولوژیک وَن دایک بررسی شده با نگاهی بر تحلیل گفتما ثالث
هایش، تحلیل، و نشان داده شده است اشعار اخوان براساس عوامل گفتمان مدار سروده است.

کاهد و همچنین به که چگونه اخوان عیبهای)دیگری( را برجسته و خطای)خودی( را فرو می
)خودی( و توصیف و رفع تأکید  ی دربارۀ ماتوصیف و رفع تأکید از اطلاعات حاوی نکات منف

پردازد. این چهار اصل در نظریۀ ون مینکات مثبت دربارۀ آنها )دیگری(  از اطلاعات حاوی
معروف شده است. از جمله اهدافی که در این نوشتار دنبال « مربع ایدئولوژیک»دایک به

ر قالب بیان هنری با تحلیل های اجتماعی و ایدئولوژیک اخوان دشود این است که دیدگاه می
ی، انتقاد ل گفتمانیتحلیۀ نظر درنظرگرفتن باچنین ی اشعار وی، بهتر شناخته شود. همانتقاد

، و معلوم شد چگونه اخوان با شده شگردهای هنری اخوان و پیوند شعر او با اجتماع شناسانده
عیتّ جامعۀ خود را های طبیعت به شکل نمادین به زیبایی، وضبه کارگیری عناصر و پدیده

های پژوهش با استفاده تحلیلی است و داده -روش این پژوهش، توصیفی   ترسیم کرده است.
از جمله نتایج این  ای و سندکاوی، بررسی شده است.از شیوۀ تحلیل محتوا و شیوۀ کتابخانه

پژوهش، این است که، هدف اخوان از توصیفات طبیعی مانند شاعران گذشته صرفاً وصف 
ای است که با نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی طبیعت نیست، در وَرایِ توصیفات، واقعیتهای نهفته

 شود.توضیح داده می

                                                 
 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج دانش

 16/9/1396تاریخ پذیرش مقاله:        15/7/1396تاریخ دریافت مقاله: 
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 مهدی اخوان ثالث، تحلیل گفتمان انتقادی، وَن دایک، مربع ایدئولوژیک.: ها کلیدواژه

 مقدمه
ثر به عالم شاعرانگی در هر اثری مرهون نگاه لطیف، عاطفی و همراه با تخیل خالق ا

ای فلسفی، سیاسی و اجتماعی، عاری از پیرامون خویش است. شعری که همچون بیانیه
لطافت، عاطفه، تصویر و تخیل باشد به سطح نثری عادی و حاوی پیام مستقیم تنزّل 

تواند نسبت به جامعه و وقایع آن کند. شاعری که فرزند زمان خویشتن است، نمیمی
منجر شود که این آن را در شعر بازنتاباند؛ اما این امر نباید به اعتنا باشد و احوال بی

شعر سراسر به بیان دیدگاه اجتماعی و سیاسی و یا فلسفی شاعر منحصر گردد. عنصر 
کند. اخوان آمیزد، شعر را خلق میاندیشه آنگاه که با احساس، خیال و موسیقی درمی

اسی، اجتماعی و فلسفی خود را های سیشاعری است که با حفظ شاعرانگی، دیدگاه
کند. وی از طبیعت در جهت ابراز ایدئولوژی و نظر خود در لباس نماد بهره بیان می

گیرد. خفقان و استبداد، مانع صراحت وی در انتقاد از سیاست و احوال اجتماع می
به  گویی استاست؛ بنابراین شاعر با استفاده از عناصری بلاغی که ابزار ابهام و پوشیده

پردازد و اتفاقاً همین امر بر غنای سخن او توصیف و نقد جامعۀ روزگار خویش می
بخشد. تصویرسازیهای اخوان از طبیعت و امکان تر میافزاید و بدان شکلی هنریمی

ارجاع آن به جامعه، کلام وی را مستعد بررسی از دید تحلیل گفتمان انتقادی و شناختی 
تنیدگی اوصاف طبیعت با گردد درهمن پژوهش کوشش میکرده است. بنابراین در ای

احوال اجتماع در شعر اخوان، با ابزار تحلیل گفتمان انتقادی و تأکید بر مربع 
دایک تشریح و تحلیل شود. اخوان در اشعار خود به بیان و تأکید بر ایدئولوژیک ون

ن و تأکید بر )خودی( و بیا که حاوی نکات مثبت دربارۀ ماپردازد  میاطلاعاتی 
 )دیگری( است، و به عبارتی نکات مثبت ما اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها

ده است. همچنین در چندین مورد کر)دیگری( را برجسته  )خودی( و نکات منفی آنها
)خودی( و رفع تأکید از  نیز به رفع تأکید از اطلاعات حاوی نکات منفی دربارۀ ما

است. ضمن کاویدن معانی نهفته در )دیگری( مبادرت کرده ۀ آنهااطلاعات مثبت دربار
اجتماعی وی نیز شناخته  -اوصاف طبیعت در شعر اخوان، ایدئولوژی و دیدگاه سیاسی

شود. اخوان در توصیفات خود از طبیعت، علاوه بر وصف و ترسیم اوضاع پریشان می
سازی ظلم و ستم دشمنان و هجامعه، خفقان، استبداد و ستم حاکم  بر جامعه به برجست
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سازی ویژگی آزادگی، شجاعت و پایداری ویژگیهای منفی آنها و در عین حال برجسته
 پردازد.مردم ایران می

 پیشینۀ پژوهش
از جمله پژوهشهایی که در آنها به بررسی آثار شاعران بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی 

تحلیل داستان رستم و » شاره کرد: مقالۀها اتوان به این مقالهپرداخته شده است، می
از سیّد مهدی زرقانی و زهرا حامدی « شغاد براساس مربع ایدئولوژیک ون دایک

-99، ص 28، ش (1393)شیروان، فصلنامۀ علمی و پژوهشی کاوش نامه، س پانزدهم
از وحید امانی « سیاسی در شعر)مهدی اخوان ثالث( م.امید -گفتمان انتقادی »، مقالۀ128

، 323-301، ص 28، ش 1376خرداد، س ششم، دوره اول، زمستان 15زوارم، فصلنامه 
های جامعه گیری از مولفهرباعیاّت خیّام ازمنظر گفتمان شناسی انتقادی با بهره»مقالۀ

 از مریم شریف و لطف الله یارمحمدی، مجلۀ شعر پژوهی)بوستان ادب(« شناختی
تحلیل » ، مقالۀ82-67، ص 20، پیاپی 93ن دانشگاه شیراز، س ششم، ش دوم، تابستا

علی صفایی و علی علیزاده  از «گفتمان و گفتمان طنز در شعر)حرفِ آخر( شاملو
تحلیل » ، مقالۀ154-133، ص 1393، 77جوینی، مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، ش 

از علی یوسفی و دیگران، « گفتمان انتقادی هویّتِ ایرانی در شاهنامۀ فردوسی
 172-145، ص 1391، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 4ناسی تاریخی، دورۀ ش جامعه
از دکتررضا چراغی، ادب « وجوه گفتمانی نگاهِ شاعران نوگرا به شعر کلاسیک»ومقالۀ

 . 39-9، ص 1390پژوهی، ش هجدهم، زمستان 
تاکنون پژوهشی در زمینۀ بررسی اشعار اخوان براساس تحلیل گفتمان انتقادی و 

ی اوصاف طبیعت واحوال اجتماع در اشعار او صورت نگرفته است. تنها درهم تنیدگ
چندین مقاله در زمینۀ نمادگرایی، نمادپردازی و بررسی سمبولیسم اجتماعی در اشعار 

از زهرا « نمادگرایی در شعراخوان »از: مقالۀ است اخوان، صورت گرفته که عبارت
نشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ سامانی، فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی دا

ازسیّد « نمادپردازی درشعر مهدی اخوان ثالث»، مقالۀ279-257، صص 91، تابستان 34
زیبا شوقی، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  الدّین مرتضوی وجمال

بررسی »، مقالۀ194-181، ص 1389، پاییز و زمستان 19و  18شهرکرد، س پنجم، ش 
 28های دهۀ سیِ مهدی اخوان ثالث با تکیه برکودتای سم اجتماعی در سرودهسمبولی
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فرشاد مرادی، مجلۀ شعر پژوهی)بوستان  و پارسا سیداحمد از« 1332مرداد سال 
 و مقالۀ 70-55، ص 19، پیاپی 1393اول، بهار شادب(دانشگاه شیراز، س ششم، 

ز عیسی داراب پور و زینب ا« جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر مهدی اخوان ثالث»
(، 6)پی در پی 2پژوهشی(، ش  ˗شناسی)علمیافضلی، پژوهشهای نقد ادبی و سبک

 .93-79، ص 1390زمستان 

 بحث 
ها و با ننظر به توجه اخوان به مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار خود و بیان شاعرانۀ آ

کوشیم با تکیه بر بی، میعنایت به کارکرد نظریۀ تحلیل گفتمان در نقد و بررسی آثار اد
این نظریه و معرفی آن به نقد و تحلیل توصیفات اخوان از طبیعت و پیوند آن با احوال 

 جامعه بپردازیم.

 تحلیل گفتمان
)زبانشناسی رسمی ساختاری(  تر زبانشناسیتحلیل گفتمان واکنشی دربرابر شکل سنّتی

د و درگیر تحلیل زبان مورد کناست که بر اجزای سازنده و ساختار جمله تمرکز می
 شود.استفاده نمی

بر خلاف زبانشناسی رسمی، تحلیل گفتمان گرایش به ترجمۀ مفهوم ساختار از 
 تر داردمفعول تا سطح متن طولانی، نهاد، سطح جمله، یعنی روابط دستوری مانند فاعل

 (144:  1393)رک میلز، 
واع و اطوار مختلفی داشته است. تحلیل گفتمان از زمانی که مطرح شده تا کنون، ان

گرا، توان به سه نوع تحلیل گفتمان اشاره کرد: تحلیل گفتمان ساختبندی میدر تقسیم
 را یا کارکردی و تحلیل گفتمان انتقادی.گتحلیل گفتمان نقش

مثابۀ شرایط فرامتنی مؤثر بر  تحلیل گفتمان انتقادی به نقش قدرت و ایدئولوژی به
توان ون دایک، وداک، فرکلاف و فوکو را از کند. میید میتحلیل گفتمان تأک

 آورد. شمارگذاران تحلیل گفتمان انتقادی در حوزۀ زبانشناسی به  بنیان
لاکلو و موف تحلیل گفتمان انتقادی را از حوزۀ زبانشناسی وارد عالم سیاست و 

 ستفاده کردنداجتماع کردند و از آن به عنوان ابزاری برای تحلیلهای اجتماعی خود ا
 (.95: 1390)رک مقدّمی، 
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فرکلاف یکی از شخصیتهای شاخص در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی است. در »
روشهای بررسی  دیگرنگاه وی، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار 

شود؛ مرجعی است که در نزاع علیه تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می
 (.73:  1391)محسنی،  «گیردطه مورد استفاده قرار میاستثمار و سل

 سطحهاي تحلیل گفتمان
  برای تحلیل گفتمان، ابتدا باید عناصر سازنده و سطوح آن را شناخت.

از: متن، تعامل و بافت اجتماعی کهه در تحلیهل    است سه عنصر اصلی گفتمان عبارت
تفسهیر رابطهۀ بهین مهتن و      انتقادی گفتمان لازم است تا بین سه مرحلۀ توصیف متن،

 تعامل، و تبیین رابطۀ بین تعامل و بافت اجتماعی تمایز قائل شویم:
در پی اهداف توصیفی باشد، تبیینی اسهت.   اینکهتحلیل انتقادی بیش از  توصیف: (1

ای مبهذول  باید به تمایز بین ایدئولوژی و دانش توجهه ویهژه  در کارکرد توصیفی 
هنگامی کهه از ابعهاد ایهدئولوژیک گفتمهان آگهاهی       این بدان معناست که تا کرد؛

رود که همچهون فهاعلی غیهر متخصهص بهه صهورت کهاملاً        نداریم، احتمال می
ناآگاهانه در باز تولید ایدئولوژی گرفتار آئیم. از این رو مفهوم ایهدئولوژی بهرای   

 درک علمی گفتمان، مفهومی کلیدی است.
تن و ذهنیت مفسّهر اسهت. منظهور از    تفسیرها ترکیبی از محتویات خود م تفسیر: (2

بندد. از نظر ای است که مفسّر در تفسیر متن به کار میذهنیتّ مفسّر، دانش زمینه
کهه عناصهر دانهش     اسهت به منزلۀ سرنخهایی  واقعمفسّر، ویژگی ظاهری متن در

سازد و تفسهیر محصهول ارتبهای دیالکتیهک ایهن      ای ذهن مفسّر را فعّال میزمینه
 ای خواهد بود. ش زمینهسرنخها و دان

تبیین: هدف تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشی از فراینهد اجتمهاعی اسهت؛     (3
دههد کهه   کند و نشهان مهی  تبیین، گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف می

اسهت   کند و نیز نشاندهندۀ اینچگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعیین می
تأثیراتی کهه   ؛تواند بر آن ساختارها بگذاردز تولیدی میکه گفتمانها چه تأثیرات با

  (.78: 1388)گودرزی، گردد به حفظ و یا باز تولید آن ساختارها منجر می

 تحلیل گفتمان از دیدگاه ون دایک 
 سال در این 25یکی از افراد مطرح در زمینۀ تحلیل گفتمان ون دایک است. او حدود 
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گفتمان به تحلیل موضوعات مختلفی ازجمله اخبار  و با کمک تحلیل زده زمینه قلم
 اجتماعی شهرت دارد. ˗پرداخته است. رویکرد ون دایک با عنوان رویکرد شناختی

دهد. ون دایک، تحلیل گفتمان انتقادی را در مقابل تحلیل گفتمان اجتماعی قرار می
وری ارزشی هدف تحلیل گفتمان انتقادی، بررسی گفتمان در موقعیت اجتماعی بدون دا

ن و در صدد مبارزه با سلطه ااست. به نظر ون دایک گفتمان انتقادی در خدمت محروم
  .(98:  1392)رک قجری و نظری،  و ایجاد تغییر به نفع ستمدیدگان است

 ˗تحلیل گفتمان اجتماعی»گیرد، عنوانی که ون دایک برای رویکرد خود در نظر می»

تحلیل انتقادی گفتمان اهمیت زیادی قائل « ختشنا»است. او برای مطالعۀ 1«شناختی
 :pp ,) رک« کندرا مطرح می« جامعه، شناخت، گفتمان» است و در رویکرد خود مثلّث

99- 96  Van Dijk, 2001 .) 
 ههر ون دایک بر چهار رکن استوار است که به نظهر او طرفهداران    2مربع ایدئولوژیک

کنند. این چهار رکن فقط در نزاعههای  ایدئولوژی در سطوح مختلف از آن استفاده می
غالبهاً مها آنگهاه کهه     شود، بلکهه  های مخالف به کار گرفته نمیگروهی و تعامل با گروه

کنیم نیز خودآگاه یا ناخودآگاه همین چههار اصهل بهر تفکهرات،     دربارۀ خود و دیگران فکر می
 (. Van Dijk, 2000, pp:45-44 ) احساسات و رفتارمان حاکم است

 از: است عبارتشد، ر رکنی که از آنها یاد چها
 بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت دربارۀ ما)خودی( است. (1

 )دیگری( است. بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها (2

 )خودی( است. توصیف و رفع تأکید از اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ ما (3

 )دیگری( کید از اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت دربارۀ آنهاتوصیف و رفع تأ (4
 است.

در این پژوهش با تکیه بر این چهار رکن به تحلیل و بررسی اشعار اخوان پرداخته 
 خواهد شد.

 داند: زبانی مربع ایدئولوژیک را به قرار زیر می ˗ون دایک تظاهرات متنی
 «های و عملکرد« دیگری»فی های منمانند اغراق در عملکرد 3تمهیدات بلاغی

های منفی ما و در بیان عملکرد کوتاهی، حسن تعبیر، تکذیب و «خودی»مثبت
 های مثبت دیگران.عملکرد

 دارد.که بار ارزشی منفی یا مثبت  4گزینش واژگانی 
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 های را مثبت و عملکرد« خودی» های رفتاریتدوین ساختارهای بیانی که عملکرد
د یا اهمیّت و کم اهمیّتی را خلاف امر واقع به مخاطب را منفی نشان ده« دیگری»

ها و همچنین ساختارهای مربوی به مثلاً در تیترها، عنوان اخبار، خلاصه ؛منتقل کند
 Van)  «تعدّی در نحو جمله )یعنی ذکر عوامل منفی در جایگاه مبتدایی وبرجسته(

Dijk, 1993,p:265  ). 

 تحلیل گفتمان انتقادي اشعار اخوان
تمامی تصویرهایی که اخوان در اشعار خود از آنها بهره برده، رمزگانها و تصاویر 

. شعراخوان با بیانی نمادین و رمزی وضعیّت جامعۀ روزگار استسیاسی و اجتماعی 
 ،در زیباشناسی رمز از»است. « سمبول» کند. نماد و رمز معادل واژۀشاعر را آینگی می

یژه و بلاواسطۀ خودش به چیزی دیگر بویژه یک که گذشته از معنی واست یک شیء 
  .(10: 1383)پورنامداریان، « که کاملاً قابل تجسّم نیستاشاره کند تر مضمون معنوی

های طبیعی هستند. بنابراین اخوان برای ها برای بشر پدیدهترین پدیدهملموس
با بهره گرفتن  تجسّم بخشیدن به اوضاع زمانه، طبیعت را دستمایه قرار داده است. وی

از طبیعت مفاهیمی چون ظلم و ستم، خفقان، یأس و نومیدی، فقر و حقارت حاکم بر 
 ستیزی گرایی و غرببخشی روشنفکران، تمدّنخواهی، آگاهیسو و آزادیرا از یک جامعه

 کند.مبارزان را از سویی دیگر در جامۀ نماد تصویر می
 

 ظلم و ستم قدرت حاکم و خفقان
تپش و بیند که با شهری بی، خود را می1332مرداد سال  28از کودتای  اخوان بعد

 سراید:گروهی از کفتاران و گرگان و روباهان، تنها مانده است و می
گویم فغانی ست./ گاه میتپش/ وآنچه کفتارست و گرگ و روبهباز ما ماندیم و شهر بی

 .(21)آخرشاهنامه:  بینم صدایم کوته استبرکشم،/ باز می

کنایه از شهر و یا کشوری است که دیگر هیچ تپش،  تپششهر بیدر این سروده، 
کفتار، » شود و گویی مرده است. همچنینجنبش، حرکت و پویایی در آن دیده نمی

آیند. این خو به شمار مینمادی از زورگویان و مأموران حکومتی درّنده «گرگ و روبه
 .استنمادها ابداعی و شخصی 

 گرگ، شهر، کفتار،) حسی و عام واژگان ابیات ازای بیان اندیشۀ خود در این اخوان بر
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کوته بودن » صدا، فغان( بهره جسته است. وی در کلام خود از اصطلاح عامیانۀ روبه،
واژگان  دیگرجواب ماندن فریاد دادخواهیِ فرد، استفاده کرده است. ، به معنی بی«صدا

که شاعر برای شکوه و  است، واژگان کهنی «کوته فغان و» های. واژهاستمتن، رسمی 
والایی کلام خود از آنها استفاده کرده است و این واژگان در کلام، تداوم فرهنگ ایران 

 دهد. گرایی در سبک شاعر را نشان میو کهن
خویی رمزگانی که در این متن برای توصیف زورگویان و مأموران حکومتی و درّنده

است. این  روبهو  گرگ، کفتارشده، رمزگان حیوانات یعنی واژگان آنها به کار برده 
گروه از واژگان  دادن پستی این در واقع اخوان برای نشان دارد.واژگان بار ارزشی منفی 

 پردازد می گونه به بیان و تأکید بر اطلاعاتی کفتار، گرگ و روبه استفاده کرده است و این
 دیگری( است.) که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها

پیشگی و ستمگری ، حاکی از ایدئولوژی ستمکوته بودن صدادر این ابیات، 
، حاکی از ایدئولوژی دادخواهی و آزادیخواهی فغان کشیدنزورگویان یا دیگری و 

 در این متن، شاهد تقابل ایدئولوژیها هستیم.  به این ترتیب ؛شاعر است
خباری است و از خفقان جامعه، ها و افعال، ادر جملات این متن، وجه جمله

شاعر با به   دهد.جواب ماندن اعتراض شاعر، خبر میخو و بیحضور زورگویان درنده
برای شهر بر ایستایی، عدم پویایی و خفقان حاکم بر جامعه و  تپشبیکار بردن صفت 

جواب ماندن یا سرکوب شدن اعتراضات و برای صدا بر بی کوتهکارگیری صفت  با به
کند. همچنین کاربرد قید)باز( و تکرار آن در ت اجباری حاکم بر جامعه تأکید میسکو

 د.کن جملات، استمرار وضعیت آشفتۀ جامعه را بیان می
بینم(، فعل مضارع)است( و گویم و میافعال این ابیات، افعال مضارع اخباری)می

ی با واقعیت دارد . افعال مضارع اخباری و مضارع، ارتبای فوراستفعل ماضی)ماندیم( 
و به کارگیری این افعال در این متن، پیوند مستقیم شاعر را با موضوع و واقعیتِ خفقان 

دهد. حاکم بر جامعه بعد از شکست کودتا و حضور زورگویان در جامعه نشان می
صدای دستوری جملات در این ابیات، بیشتر منفعل است و فاعل جملات، )ما، و من 

 .استپذیر عنوی(، پذیرندۀ فعل و کنشمحذوف به قرینۀ م
چاپ شد، شعر زمستان  1335برای اولین بار در سال  زمستانهمین که مجموعۀ 

گردید و همه از این شعر استقبال کردند.  1332مرداد  28گانِ سرود ملی شکست خورد
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شعر زمستان، سر فصل دورۀ جدیدی برای شاعری اخوان شد و حضور او در بین 
صر به عنوان شاعر شعر نیمایی به ثبت رسید. این شعر، فضای اجتماعی شاعران معا

کشد و صدای کسانی را در این شعر به تصویر می 1332ایران را بعد از شکست مرداد 
های همه تلخ در برابر توان شنید که آرزوها و آرمانهایشان به باد رفته و با تجربهمی

 .ندا هو بیان قرار گرفتفشار، زور و خفقان، و نبودن آزادی قلم 
از بغهل بیهرون/ کهه سهرما     و گر دستِ محبت سوی کس یازی/ به اکِراه آورد دسهت  

خواهند پاسخ گفهت./ ههوا دلگیهر، درهها بسهته،      ست/ سلامت را نمیسخت سوزان ا
سرها در گریبان، دستها پنهان،/ نفسها ابر، دلها خسته و غمگهین/ درختهان اسهکلتهایِ    

 مرده، سقفِ آسمان کوتاه/ غبار آلوده مهر و مهاه/ زمسهتان اسهت.   آجین/ زمین دلبلور
 .(99 :1357، ثالث )اخوان

نماد تهدید و سرکوبِ دولت نظامیِ زاهدی و استبداد و خفقان  سرمادر این سروده، 
نیز نماد فضای امنیتی و انجمادِ سیاسی حکومت  زمستان)دیگری( است.  قدرت حاکم

. اخوان به دلیل آفرینش استدها، تازه و ابداع خود شاعر پهلوی است. هر دویِ این نما
 نمادهای تازه به سبک ابداعی و شخصی دست یافته است.

گوید: اگر دست محبت و یاری در توصیف زمستانِ استبداد می (امیداخوان ثالث )م.
آورد)مردم به میلی دستش را از بغل بیرون میسوی کسی دراز کنی با اکراه و بی

)استبداد و خفقان حاکم بر جامعه( بسیار سوزان است.  زیرا سرما ؛اعتمادند( بییکدیگر 
)چیرگی  اند(. هوا دلگیردهد)افراد نسبت به هم بیگانهکسی جواب سلامت را نمی

اعتمادی(، سرها در گریبان)اندوه و پژمردگی(، دستها )بی فضای امنیتی(، درها بسته
ان(، دلها خسته و غمگین)افسردگی(، درختان اعتمادی(، نفسها ابر)خفق )بی پنهان

های بلورآجین)ترس و انجماد سیاسی(، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه و مهر اسکلت
مهری و انجماد سیاسی )فصل بی زمستان است ؛و ماه غبارآلود هستند)مبهم بودن آینده(

 است(.
به یکدیگر  کشد که نسبتای را به تصویر میاخوان در ادامه مردم سرمازده

امید از رسیدن روشنایی هستند و دیگر فریب صبحِ دروغین را افسرده و نا ؛اند هبیگان
برند و چراغ باده را تنها روشنگرِ شبهای فروش و فراموشی پناه میبه باده ؛خورندنمی

دانند. شاعر برای توصیفِ استبداد، خفقان و فضای سیاسی غمگین و تاریک خود می
سرما، هوا، ابر، درختان، » رمزگان طبیعت استفاده کرده است که کلماتِ جامعۀ خود از
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آید. می شمار های این رمزگان بهاز زیر مجموعه «زمین، آسمان، مهر، ماه، زمستان
که به تهدید و سرکوبهای دولت  است «سرما و زمستان»گر در این متن، واژگان اشاره

دارد. اشاره اسی حکومت پهلوی)دیگری( نظامی زاهدی)دیگری( و خفقان و انجماد سی
دلگیری هوا، بسته »شمرد، مانند: وی با استفاده از صفاتی که برای زمستانِ استبداد برمی

سوزان بودن سرما، سردرگریبانیها، پنهان بودن دستها، ابر بودن نفسها، بودن درها، 
آسمان، خستگی و غمگینی دلها، یخزدگی درختها، دلمردگی زمین، کوتاهی سقف 

و  ،ای منفی حکومت پهلوی و نظام حاکم تأکیده، به ویژگی«غبارآلود بودن مهر و ماه
اعتمادی،  د. ویژگیهایی چون انجماد سیاسی، استبداد، خفقان، بیکن آنها را برجسته می

)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی  ترس، آزار و شکنجه و فضای امنیتی
 .ی( است()دیگر آنها درباره

اخوان با برشمردن این صفات، باور قطعی و دیدگاه مطلق خود را در مورد رژیم 
پهلوی و قدرت حاکم، بیان کرده است. با توجه به توصیفی که اخوان از زمستان 

 ستیزی است. توان گفت ایدئولوژی وی در این سروده ستمه است، میکرداستبداد ارائه 
ول، وجه اخباری و شرطی است. فعلهایی که در این وجه جمله و فعل در سه پارۀ ا

خواهند( متن به کار رفته، فعلهای مضارعِ)آورد، است( و فعل مضارع اخباری)نمی
به کار بردن فعل  بویژه رساند و کاربرد آنها در جملهارتبای فوری با واقعیت را می

تان استبداد( نشان خواهند(، پیوند مستقیم شاعر را با موضوعِ)زمسمضارع اخباری)نمی
زیرا شاعر خود در آن دوره حضور داشته و سرمای زمستان استبداد را درک  ؛دهدمی

 کرده است.
وی در این سروده به  سروده است. 1335را در خرداد ماه  برگیباغ بیاخوان شعر 

 پردازد:آلودجامعۀ ایران میتوصیف فضای خفقان
برگی/ روز ن پوستینِ سردِ نمناکش/ باغ بیآسمانش را گرفته تنگ در آغوش/ ابر با آ

 .(152)زمستان: و شب تنهاست/ با سکوتِ پاکِ غمناکش 

 برگیبیباغ نماد حکومت غیر مردمی و خفقان ناشی از آن و  ابردر این سروده ، 
، استعارۀ مصرحه از فضای آسمان .استنماد ایران است. این دو نماد، تازه و ابداعی 

رحمیِ ابر یا ، استعارۀ مصرحه از وِجهۀ ستمگری و بید نمناکپوستین سرجامعه و
حکومت غیر مردمی است. این استعارات تازه و ابداعی و نقششان در متن، تفسیر و 
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گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است. همچنین در این دو پاره، تأویل، و کتمان و پوشیده
طور در  ر آغوش گرفته. همینما شاهد به کارگیری تشخیص هستیم. ابر، آسمان را د

بیت دوم، ساکت بودن و غمگین بودن نیز از جمله صفات انسانی است که به باغ نسبت 
)حکومت غیر مردمی و عامل  ابرگوید: داده شده است. شاعر در وصف باغ خود می

خفقان( با آن پوستین سرد و نمناک )پوستین جور و ستم(، آسمان باغ )فضای جامعۀ 
)ایران(، شبانه روز، با سکوت پاک برگیباغ بیمحکم در آغوش گرفته است.  ایران ( را

، نوعی برگیباغ بیامید است(. در ترکیب و غمگین تنهاست) راکد، بدون جنبش و نا
دهد. اخوان در این زیرا غنای همراه با فقرِ باغ را نشان می ؛شودپارادوکس دیده می

مت غیر مردمی و فضای جامعه استفاده سروده از رمزگان طبیعت برای وصف حکو
بر  با آن پوستین سرد نمناکشحکومتی که اخوان با به کار بردن وصف  ؛کرده است

تأکید کرده و این ویژگیهای منفی حکومتِ  رحمی و استبداد آنوِجهۀ ستمگری، بی
)بیان و تأکید بر  را برجسته نموده است. این واژه بار ارزشی منفی دارد یادشده

 .آنها)دیگری( است( لاعاتی که حاوی نکات منفی دربارهاط
به  است؛جملات این متن، نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو فردی و نشاندار 

سکوت پاک » و «با آن پوستین سرد نمناکش» طور مثال: اخوان در این دو بیت، قیدهای
غیر مردمی و  را در آخر جمله برای تأکید بر وجهۀ ستمگریِ حکومتِ «غمناکش

غمگینی و اندوه حاکم برجامعۀ ایران به کار برده است. جملات کوتاه، منقطع و دارای 
های کوتاه، زیرا این جمله؛ و سبک نحوی آنها، سبک گسسته است ،ترسبکی پرشتاب
. است که بدون حرف ربط در کنار هم قرار گرفته است های مستقلیحامل اندیشه

با سکوت پاک » به کارگیری قید پاره، وجهی اخباری دارد.جملات و افعال این دو 
 برگی، نشاندهندۀ موضعگیری عاطفی اخوان دربارۀ ایران است.برای باغ بی «غمناکش

. اخوان است)است(  )گرفته است( و فعل مضارع افعال این ابیات، فعل ماضی نقلی
گیِ ستمِ حکومتِ غیر با به کارگیری فعل ماضی نقلی )گرفته است( در این متن به چیر

چنین  کند. هممردمی بر جامعۀ ایران از گذشته و ادامۀ آن تا روزگار خودش، اشاره می
)است(، به بیان واقعیت تنهایی و چیرگی غم و اندوه بر  وی با به کارگیری فعل مضارع

جمله در پارۀ اول و دوم این متن، صدای  پردازد.جامعۀ ایران در دورۀ خود، می
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)ابر(، عامل فعل و کنشگر است. جملۀ دیگر متن، صدای  فعال دارد و فاعل آن دستوری
 ای اسنادی با فعل ربطی است.زیرا جمله ؛دستوری منفعل دارد

چمد در آمیز/ جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش میاش خونیست اشکبرگی خندهباغِ بی
 (.153)زمستان، ص  ها، پاییزآن/ پادشاه فصل

 تصویرآلود بخوبی ن و استبداد در تعبیر پارادوکسیک خندۀ خونین اشکفضای خفقا
گویی این دوران ستم و خفقان جاوید است و پایانی ندارد. سایۀ پاییز  ؛شده است

است. فضای باغ یا جامعه به دلیل جولان دائمی افسردگی تا ابد بر خاک ایران گسترده
خود را از دست داده است. بنابراین پاییز و ظلم و ستم پیوستۀ آن، نشای و شادی 

اخوان با به کار بردن کنایه، صفت، قید و پارادوکس، بر خصوصیات منفی حکومت 
)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی  و آنها را برجسته نموده است. ،مستبد پهلوی تأکید

 )دیگری( است(. نکات منفی دربارۀ آنها
. استشاندهندۀ سبک ابداعی و شخصی اخوان نمادهای این کلام، تازه و ابداعی و ن

، که سوار بر اسب خود، آرام و است اخوان در این متن پاییز را به پادشاهی تشبیه کرده
، استعارۀ مصرحه از برگهای اسب یال افشان زردکند. به طور دائم در باغ حرکت می

تن، تأویل و رود. نقش این استعاره در مزردیست که با باد، این طرف و آن طرف می
تفسیر است. تناسب پاییز و برگ زرد و افسردگی و زردرویی نیز روشن است. این 

استفاده  شاعر در این ابیات از تشخیص یا استعارۀ مکنیه استعاره نیز تازه و ابداعی است.
که شاعر به باغ نسبت  استانسانی  ویژگیکرده است. خندیدن و اشک ریختنِ باغ، 

 داده است.
به  ؛ار استندر این متن، فاقد نحو طبیعی زبان و دارای نحو فردی و نشاجملات د

چمد در آن، پادشاه فصلها، جاودان بر اسب یال افشان زردش میعنوان مثال در جملۀ 
را در آخر جمله برای تأکید بر آن به کار برده است. همچنین  «پاییز» ، شاعر فاعلِپاییز

برای تأکید بر دائمی بودن ظلم حکومت مستبد پهلوی  را در آغاز کلام جاودانقید زمانِ 
و سبک نحوی آنها، ، ها کوتاه و منقطعبر مردم ایران به کار برده است. این جمله

که بدون  استای مستقل های کوتاهِ این متن، هر کدام دارای اندیشهگسسته است. جمله
این متن، دارای وجه  . جملات و افعال دراست حرف ربط، در کنار یکدیگر قرارگرفته
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و از غمگین بودن باغ)ایران( و جولان دائمی پاییز )حکومت مستبد (در  استاخباری 
 دهد. آن، خبر می

. به استچمد( ها، فعل مضارع)است( و فعل مضارع اخباریِ)میفعلهای این پاره
زدگی خزان» کار بردن این دو فعل در جمله، نشاندهندۀ پیوند مستقیم شاعر با موضوعِ

است. اخوان در  «یا مورد ستم واقع شدن کشور ایران توسط حکومت مستبد پهلوی
دورۀ خود شاهد این وقایع، و جولان دائمی حکومت پهلوی بر جامعۀ ایران و ستمگری 

 این حکومت بوده است. 
در پارۀ اول این متن، صدای دستوری جمله منفعل است زیرا جملۀ آن، اسنادی با 

کند. در پارۀ دوم و سوم، و انفعال جامعه در برابر ستم را بیان میفعل ربطی است 
است و  چمد میدارای فعل حرکتی  زیرا جمله ؛صدای دستوری جمله فعال است

 رساند.قدرت نظام سلطه را می
سروده است. وی  1343را در دی ماه سال  ؟ناگه غروب کدامین ستارهاخوان شعر 

این  پیامدهایپردازد. از تهای استعماری پهلوی میدر این شعر به انتقاد از سیاس
سیاستها، بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و شکافهای طبقاتی در کشور و نیز غارت 

 نویسد: محمدی آملی می منابع طبیعی به انحاء مختلف به دست بیگانگان بود.
ن سهروده  این سروده تصویرگر شرایط نابسامان اجتماعی آن دوره است. شاعر در ایه 

ل اجتماعی توجه دارد. اخوان در این شعر مانند یک عکهاس، چنهدین   ئعمدتاً به مسا
گذارد تا مهردم خهود را در    گیرد و آن را به تماشا میعکس از نابسامانیهای جامعه می

 (.168:  1380)رک محمدی آملی،  ها قضاوت کنندعدالتیبرابر این نابرابریها و بی

سایۀ خود به گشت و گذار در شهر و در بین مردم  اخوان در این سروده با
پردازد. در این گشت و گذار وی شاهد فقر مردم جامعه، فروش ثروت ملی)نفت( و  می

 تحمل هرگونه حقارت برای به دست آوردن تکه نانی است. 
آلود دودهایش/ تاریک و سرد و مهست/ با ابرها و نفسبا آنکه شب، شهر را دیرگاهی

ست/ من با فسونی کهه جهادوگر ذاتهم    ست و نابود کردهَها را ربودهَو سایهست/ کرده
آلود گشهتم/  ام را./ با سایۀ خود در اطراف شهر مهآموخت/ پوشاندم از چشم او سایه

 .(97)از این اوستا :  اینجا و آنجا گذشتم
بهره دادن اوضاع جامعۀ ایران از سه استعارۀ مصرحه  برای نشان شاعر در این ابیات

استعاره از هویت مردم  سایهاستعاره از دورۀ حکومت ستم شاهی، شب برده است. 
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استعاره از ظلم و ستمهای حکومت پهلوی است. همچنین اخوان در خلال  ابرهاایران و 
یکی چشم قائل شدن برای  :متن این پاره از شعر از دو استعارۀ مکنیه استفاده کرده است

و  استها تازه و ابداعی ست. تمامی این استعارهشب و دیگری دزد بودن شب ا
گویی به دلیل ناگزیری سیاسی و تأویل و تفسیر نقششان در کلام، کتمان و پوشیده

 .استنیز کنایه از جامعۀ ایران  شهراست. واژۀ 
ها و افعال این ابیات وجهی اخباری دارد و از تاریک، ترسناک و مرده شدن جمله

لم و ستم حکومت پهلوی و ربوده شدن هویت مردم توسط این فضای جامعه به دلیل ظ
 دهد.حکومت خبر می

به توصیف وضعیتی  «آلودتاریک، سرد و مه» اخوان با استفاده از صفتهای آزادِ
که حکومت پهلوی با ظلم و ستم خود برای جامعۀ ایران به وجود آورده، پردازد  می

با به کارگیری این صفات بر این نکته  . اخواندارد . این صفات بار ارزشی منفیاست
کند که، حکومت پهلوی)دیگری( با ظلم و ستم خود، فضای جامعه را تاریک، تأکید می

گونه به بیان ویژگیهای منفی  ترسناک، مرده و غیر قابل شناخت کرده است و این
ید بر )بیان و تأک سازد یها را برجسته میپردازد و این ویژگ)دیگری( می حکومت پهلوی

)دیگری( است(. شاعر با استفاده از افعال  اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها
حکومت پهلوی بر جامعه و افراد آن،  زیانبارماضی نقلی به بیان تداوم تأثیرات 

 پردازد. می
صدای دستوری جملات در دو بیت اول این متن، منفعل و صدای سببی است. در 

)رک  ب(، سببِ وقوع فعل است نه کنشگر و فاعل واقعی آنصدای سببی نهاد جمله)ش
 (.300:  1390فتوحی، 

)ذات و من(، کنشگر و  بیت سوم و چهارم، صدای دستوری فعال دارد و فاعل آنها
 (.295)همان: است عامل فعل 

ایدئولوژی شاعر در این متن، تأکید بر ظلم و حفظ هویت ملّی  این تحلیلهابراساس 
 است.

اخوان به مرگ و اعدامهای زیادی که در جامعۀ  ،آنگاه پس از تندر قطعۀدر همین 
به عنوان نمادی برای بیان خونخواری  کفتارکند. او از اشاره می ،دادآن روز رخ می

 برد.حکومت خودکامه بهره می
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های دَم به دَم کاهِ نفسههایش/  این کیست؟ گرگی محتضر، زخمیش بر گردن/ با زخمه
وبت خود را / در ساز این میرنده تهن غمنهاک مهی نالهد/ ویهن کیسهت؟       های نافسانه

اعتنا با من نگهاهش/    کفتاری ز گودال آمده بیرون/ سرشار و سیر از لاشۀ مدفون/ بی
  .(41)از این اوستا :  مالدپوز خود بر خاک می

در این شعرهم  گرگ با توجه به بار ارزشی مثبت نماد گرگ در شعرهای اخوان،
نماد وحشیگری و  کفتارنماد مبارزان آزاده باشد که بعد از کودتا به قتل رسیدند. شاید 
سرسپردگانی که همچون کفتاری هستند که از  ؛خویی سرسپردگان شاه استدرّنده

د. نمال، و پوزۀ خود را به خاک میاند خوردن خون و لاشۀ مبارزان اعدام شده سیر گشته
و نقششان در این متن کتمان و  است داعی و شخصینمادهای اخوان در این ابیات، اب

گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است. این نمادها و استعارات ایدئولوژی پوشیده
دهد. رمزگانی که شاعر در این متن برای توصیف مبارزان ستیزی شاعر را نشان می ظلم

رزشی مثبت و بار ا گرگرمزگان حیوانات است . ،آزاده و سرسپردگان شاه به کار برده
ویژگی گیری از این واژگان، ویژگیهای منفی آنها و . اخوان با بهرهداردمنفی  ربا کفتار

)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی  ده استکر مثبت ما)خودیها(را برجسته
 )دیگری( و نکات مثبت دربارۀ ما است(. دربارۀ آنها

به  .استدارای نحو فردی و نشاندار  جملات این متن، فاقد نحو طبیعی زبان و
عنوان مثال شاعر در پارۀ اول این متن، فعل را برای تأکید بر صفات گرگ به قرینۀ 

 معنوی حذف کرده است. 
)سرسپردگان شاه( به کفتاررا برای  سرشار و سیر از لاشۀ مدفوناخوان صفت آزاد 

کشتار و اعدام مبارزان توسط فراوانی خویی سرسپردگان شاه و کار بسته و ویژگی درنده
آنها را برجسته کرده است. وی با به کار بستن این صفات با زبان خود به مبارزه با 

پردازد. افعال به کار رفته در این ابیات، فعل ماضی نقلی )آمده( و افعال قدرت حاکم می
رع با . این افعال مضااست )کیست( نالد( و فعل مضارعمالد و می)می مضارع اخباری

 دارد.ارتبای فوری حادثۀ کشتار و اعدام مبارزان در زمان شاعر 

 یأس و نا امیدي

سروده است. این سروده، تأثیر کودتای  1335را در سال  نادر یا اسکندراخوان، شعر 
محمدی آملی معتقد است، یأس و  دهد.را بر جامعۀ ایران نشان می 1332مرداد  28
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ر نادر یا اسکندر است. شاعر در این سروده، تصویر دقیقی ناامیدی از ویژگیهای بارز شع
دهد که چگونه تن به خفت نسلان و همرزمان خود بعد از کودتا به دست می از هم
ه آبها از آسیاب افتاده، باز قصد مقاومت ؛ اما او چون جوان است پس از اینکدهند می
 (.130و 129:  1380)رک محمدی آملی، دارد

 راید:ساخوان چنین می
 ها گم کرده راه/ مرغکان سرشان به زیر بالها/ در سکوتِ جاودان مدفون شدهها در سینهآه

 (20)آخرشاهنامه: ست/ هر چه غوغا بود و قیل و قالهاا

استعارۀ مصرحه از مبارزان و مردم ایران است. این استعاره  مرغکاندر این سروده، 
گویی به دلیل تفسیر و کتمان و پوشیدهتازه و ابداعی است و نقشش در متن، تأویل و 

 ناگزیری سیاسی است.
شاعر در این سروده، مبارزان و مردم ایران را به مرغانی غمگین تشبیه کرده است و  
ها پر از آه و حسرتِ ناشی از شکست است و مرغان)مبارزان و مردم گوید: سینهمی

ند و امیدی ندارند. دست از اایران( به سبب این غم سرشان را زیر بالهایشان کرده
اند و اندوهگین هستند. تمام غوغاها و قیل و قالهای جنبش و جنبش و حرکت کشیده

کودتا در سکوتی ابدی دفن شده است. دیگر هیچ جنبشی نیست. همه جا غرق در 
 ایستایی، سکوت و اندوه است.

، اخوان الهاست هر چه غوغا بود و قیل و قدر سکوتِ جاودان مدفون شدهدر جملۀ 
با بیان مدفون شدن غوغاها در سکوتی ابدی به اغراق متوسّل شده است. وی با استفاده 

)دیگری( از جمله خفقان و  از این اغراق به بیان ویژگیهای منفی حکومت پهلوی
)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات  پردازدسکوت اجباریِ حاکم بر جامعه می

یگری( است(. به کارگیری این اغراق، نشاندهندۀ، موضعگیری )د منفی درباره آنها
 عاطفی شاعر دربارۀ موضوع است.

. این واژگان، علاوه بر است، واژگان نشاندار این متن غوغا و قیل و قالواژگان 
دارد، دارای معانی ضمنیِ جنبش، انقلاب و دلالت اینکه بر مفهوم شلوغی و سر و صدا 

  است.کودتا 
به  است؛متن، نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو فردی و نشاندار جملات این 

را در آغاز جمله قبل از  در سکوت جاودان مدفون شدهعنوان مثال: شاعر، مسندِ 
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، برای تأکید بر خفقان و سکوت اجباری حاکم هر چه غوغا بود و قیل و قالهامسندالیهِ 
ال در این متن، اخباری است و از بر جامعه به کار برده است. وجه جملات و افع

)مبارزان( و مدفون شدن غوغاها در سکوتی ابدی، )خفقان حاکم  غمگینی مرغان
)کرده است و شده است(  دهد. افعال این متن، افعال ماضی نقلیبرجامعه(، خبر می

. شاعر با استفاده از افعال ماضی نقلی به بیان شکست مبارزان در گذشته در است
تأثیر این شکست ها و ادامه داشتن و باقیماندن و ناامیدی و غمگینی آن 1332کودتای 

مرداد حضور  28بر مبارزان و جامعه تا اکنون اشاره دارد. اخوان خود در جریان کودتای 
 داشته و شاهد اندوه و غم حاکم بر مردم ایران، بعد از شکست در کودتا، بوده است.

 فعل است. صدای دستوری جملات در این متن، من
است. این  1332مرداد  28نیز یکی از اشعار نمادین اخوان پس از کودتای  برف

شعر حکایت از مبارزانی دارد که برای رسیدن به آزادی و عدالت راهی را پیش 
 شود.اند امّا ظلم و جور حاکم بر جامعه مانع رسیدن آنها به هدفشان می گرفته

بارد،  در شبی سرد و در حالی که برف میای است که عدّه در این شعر سخن از
روند و گاه تنها. گاه شروع به گاهی با هم راه می؛ رونداند و میراهی را در پیش گرفته
دانند که  نمی ؛گویندکنند و گاهی از حکایتهای شیرین خود میشکایتهای غمگین می

د هستند و گاه از گاه شا ؛رسنداست و سرانجام به کجا میآغاز شده بارش برف از کی
کند که در میان  لکی اشاره می ترسند. در ادامۀ راه، شاعر به لکسختی و موانع راه می

سالخورده ؛ برف از کاروانِ کوچ دور مانده و در دوردستها به دنبال روزنۀ امیدی است
اند. او و همراهانش به راه خود ادامه است و از ناتوانی انگار بر پایش زنجیر زده

خواهد دهند. شاعر از پا گذاشتن روی ردپاهایی که از قبل بوده ناراحت است و می می
گیرد  شود. سرانجام تصمیم میکه از جمعی که در آن است جدا شود و جدا می

بارد.  بیند و برف که همچنان میگردد دوباره ردپاهای خود را میبازگردد. وقتی بازمی
 شود.بارد که ردپای او هم ناپدید میمی بارد و آنقدر برفگردد برف میبازمی

نماد استبداد، ظلم و ستم و خفقان حاکم بر جامعه است.در  برف ،در این سروده
)آخرشاهنامه :  «رفتیمنرمک راه میبارید و ما خاموش/ فارغ از تشویش/ نرمبرف می» عبارت

طلبی و قحکوچه باغ  در که اشارتی است به آزادیخواهان همفکر اخوانما ( 116
هر به گاهی چند گویی در مسیر ما »در عبارت  چراغاند. نهادهقدم خواهی عدالت
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نماد افکار روشنگر آگاهان و مبارزان روشنفکر است. اما اخوان این نور را  «چراغی بود
توان آن را اشاره به طرح و برنامۀ روشن کند که میتوصیف می غالباً افسرده و کمرنگ

وابسته به حزب توده دانست. این حزب با شعارهای فریبنده بسیاری از نداشتن مبارزان 
نخبگان اجتماع از جمله شاعران را به خود جذب کرده بود اما با آشکار شدن وابستگی 

پرستان از این حزب بریدند و شاید به همین سبب است که غالب وطن ،آن به بیگانه
کند و به تنهایی  جدا می های پیشواشان بزاز این گلّهاخوان هم در این شعر راه خود را 

برد و رد خود او نیز در اما سرانجام راه به جایی نمی ؛کندراه آزادیخواهی را طی می
ای است از امید و نومیدی اما گردد. فضای شعر آمیختهزمستان و زیر برف ستم محو می

رسد که او هم در یابد و شاعر به این نتیجه میسرانجام نومیدی است که چیرگی می
 بیدارکردن مردم از غفلت و پیمودن راه آزادی ناتوان است. 

، وجه جمله و فعل، وجه معرفتی شدی دیده مییجای پاها باز هم گودر جملۀ 
که نشاندهندۀ عدم اطمینان و تردید است،  «گوئی» زیرا در این جمله از قید ؛است

شناخت گوینده از موضوع ارتبای دارد و  استفاده شده است. این وجه، به آگاهی، باور و
)رک  بیانگر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارۀ درستی و صدق یک گزاره است

ها و فعلها اخباری است و از جملات این متن، وجه جملهدیگر در  .(288: 1390فتوحی، 
شد، می د. افعال این متن، ماضی استمراری)دیدههدباریدن پیوستۀ برف خبر می

. استفاده از این افعال در است گشتم( و فعل ماضی نقلی)پوشانده است(بارید، بازمی می
 خلال متن، از استمرارِ باریدن برف یا استمرارِ خفقان و ظلم ستم حاکم بر جامعه

طور حاکی از ادامه داشتن ظلم حکومت و حاکمان)دیگری( بر  دارد و همین حکایت
 است.مردم ایران 

در متن، تصویر زیبایی از بارش آرام،  باریدبرف میو طولانیِ جملۀ  تکرار آرام
بخوبی آن را بیان کند.  است د که شاعر توانستهکن مداوم و واقعی برف را ارائه می

اخوان با تکرار مدام این جمله، ظلم، استبداد و خفقان حکومت شاه)دیگری( و استمرار 
پردازد. وی در آخرین سطر ه اغراق در آن میو ب سازد تر میاین جور و ستم را برجسته

پردازد که شدت ظلم و خفقان حاکم بر جامعه به قدری این سروده به بیان این نکته می
است که دیگر اثری از هیچ جنبش و انقلاب)ردپا( نمانده و نیست و اینگونه به بیان 
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ه حاوی نکات )بیان و تأکید بر اطلاعاتی ک پردازدویژگیهای منفی حکومت شاه می
 )دیگری( است(. منفی دربارۀ آنها

، باریدبرف میو  باریدشد، لیک برف میجای پاها دیده میدر این متن، جملاتِ 
که حالتی پذیرا به نهاد  استچون جملاتی با فعل لازم  ؛صدای دستوری منفعل دارد

انده جای پاهای مرا هم برف پوشدهد. همچنین جملۀ پاها و برف( می)جای جمله
)برف(، عامل فعل و کنشگر است. جملۀ  ، صدای دستوری فعال دارد و فاعل آنستا

دارای صدای دستوری فعال است و فاعل آن)منِ حذف شده به قرینۀ  گشتم بازمی
 معنوی( عامل فعل و کنشگر است.
نماد انسانهایی است که برای رسیدن به گرما  «لکلک» ناگفته نماند در این سروده،

اند اما به آن نور عدالت و آزادی در بیابان سرد و ترسناک جامعه، جایی پیدا کردهو نور 
اند و اکنون خسته و ای هم دریافت نکردهو نیز هیچ پیام امیدوار کننده ،و گرما نرسیده

 دهند.غمگین به یاد آرزوهایی که داشتند شکوه سر می
بیکهرانِ  »میهزد حهرف/    لهکِ انهدوهگین بها خهویش     مانده دور از کاروان کهوچ/ لهک  

ست/ خامشِ خاکستری هم بارد و بارد/ وین سکوتِ پیرِ سهاکت نیهز/   انگیزی وحشت
آرد/ پشت ناپیدایی آن دورها شاید/ گرمی و نور و نوا باشد/ بالِ گرمِ هیچ پیغامی نمی

آشنا باشد/ لیک من، افسوس/ مانده از ره سالخوردی سخت تنهایم/ ناتوانیههام چهون   
 .(113)آخرشاهنامه:  یمزنجیر برپا

را خطاب به محمد مصدق سروده است و در آن  تسلی و سلاماخوان همچنین شعر
 28پردازد. شاعر این شعر را در واکنش به پیامدهای کودتای به همدردی با وی می

مرداد و سقوی دولت مصدق، سروده و به ابراز غم و اندوه خود پرداخته است و از 
کند تنها گذاشتند و ادعای مبارز بودن داشتند، شکوِه و انتقاد می یاران مصدق، که او را

 سراید:و می
 .(108)ارغنون: سوزد دلم به رنج و شکیبت/ ای باغبان، بهار نیامد

استعارۀ مصرحه باغبانو  ،در معنی استعاری به کار رفته باغو  باغباندر این سروده، 
استعارۀ  بهارهمچنین در این بیت، استعارۀ مصرحه از ایران است.  باغاز مصدق و 

و نقششان  استمصرحه از پیروزی و آزادی است. استعارات متن کلام، تازه و ابداعی 
گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است. در این بیت، تأویل و تفسیر، و کتمان و پوشیده

که خود شاهد تلاشهای دکتر مصدق و مبارزان در جریان ملی شدن صنعت  ،اخوان
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بوده با استفاده از این استعارات به بیان این تلاشها  1332مرداد  28و کودتای نفت 
 پرداخته و از شکست، ابراز تأسف کرده است. 

، واژۀ کهنی است که شاعر در متن این بیت از آن استفاده کرده است «شکیب» واژۀ
در و در این متن، نقش انگیزش حس نوستالوژیک و احساس دلتنگی برای گذشته را 

 (.254: 1390)رک فتوحی،  انگیزدخواننده برمی

است که اشاره به مصدق)خودی( دارد که  «باغبان» گر در این بیت، واژۀواژۀ اشاره 
کند. این واژه همچون باغبانی نگران باغ خود)ایران( است و به وضعیت آن رسیدگی می

 از منادای غبانای بادارای بار ارزشی مثبت است. اخوان در این بیت در عبارت 
، برای نامیدن مصدق استفاده کرده است. وی، ویژگیهای یک باغبان را که توجه «باغبان»

ها برای آباد کردن باغ، و شکیبایی و رسیدگی به وضعیت باغ، تحمل رنجها و سختی
های آن است با برگزیدن نامِ باغبان برای مصدق در او برجسته نموده برای رسیدن میوه

)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت  این ویژگیها پرداخته است و به بیان
است که اشاره به زمان فرا  بهارگر دیگر، واژۀ )خودی( است(. واژۀ اشاره دربارۀ ما

طور که بهار،  . هماندارد رسیدن آزادی و پیروزی دارد. این واژه نیز بار ارزشی مثبت
زیبا، خوشایند،   مین مرده است، پیروزی و آزادی نیزکنندۀ ز آور و زندهزیبا، شادی

. پربسامدترین واژگان در متن، است آور و زنده کنندۀ جامعۀ از ظلم و ستم مردهشادی
 گر بهار، نشاندهندۀ ایدئولوژی آزادیخواهی اخوان است.. واژۀ اشارهاست واژگان عام

دن بهار)پیروزی( و ها و فعلهای این بیت، اخباری است که از نیاموجه جمله
دهد. افعال این بیت، فعل ماضی)نیامد( و فعل دلسوزی شاعر برای باغبان، خبر می

. به کار بردن این فعلها در متن به واقعیت شکست مصدق در است مضارع)سوزد(
ای نزدیک، حضور شاعر در آن دوران و همدردی وی با مصدق اشاره دارد. گذشته

بیت در پارۀ اول، فعال است و فاعلِ جمله، )من(، عامل های این صدای دستوری جمله
زیرا فعلِ جمله )نیامد(، فعل لازم  ؛باشد ولی در پارۀ دوم، منفعل استفعل و کنشگر می

 دهد.و پذیرشگر است که به نهاد جمله، )بهار( حالتی پذیرا می

 یادآوري شکوه گذشته
به نسلهای آینده  است استهای است که اخوان در آن خو، سرودهقصۀ شهر سنگستان

اند، چه هستند و چه باید باشند. این سروده به ترسیمِ یادآوری کند که بدانند چه بوده
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پردازد. در این سروده شاعر از درخت سدری سخن به میان شده، میاجتماعی فروخته
آورد که شهریار شهر سنگستان به زیر آن پناه آورده است. دو کبوتر روی شاخۀ می
هایی که دارد به  گویند و با نشانیخت سدر با یکدیگر درمورد این شهریار سخن میدر

 پردازند. شناسایی او می
نصیبی، مانده در راهی/ پناه آورده سوی سایۀ سدری/ ببینش، پای تا سر درد و غریبی، بی

  .(17)از این اوستا : بینی در او. . .ها که میست/ نشانیدلتنگی
داند. این نماد، تن، درخت سدر را رمزی از تمدن با شکوه ایران میشاعر در این م

تازه و ابداعی است و بار ارزشی مثبت دارد. شهر سنگستان نیز همان ایران است. 
زیرا مردمانش با او  ؛شهریار یا پادشاه این شهر)ایران(، حتی در وطن خود غریب است

دهند. او هیچ به سخنان او گوش نمیشناسد و مردم گویی آنها را نمی ؛همراه نیستند
نصیبی از این روزگار نبرده است، ناتوان از پیمودن راه به تمدن گذشتۀ خود پناه آورده 

 است در حالی که سر تا پایش پر از درد و دلتنگی است.
 شدقبلاً در همین نوشتار در بخش تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه ون دایک ذکر 

های یدئولوژیک ون دایک تنها در نزاعهای گروهی و تعامل با گروهکه چهار رکن مربع ا
کنیم به طور  شود، بلکه ما اغلب وقتی دربارۀ خود و دیگران فکر میمخالف استفاده نمی

اندیشه و احساسات و رفتارمان حاکم است.  هشیار یا ناهشیار، همین چهار اصل بر
خود و تمدن خود سخن بگوید، یکی از خواهد از اخوان نیز در این متن، زمانی که می

را  سدراین چهار اصل بر اندیشه و احساسش حاکم است. به این صورت که: اخوان 
تواند سه تمدنی که همانند درخت سدر که می ؛داندنمادی از تمدن گذشتۀ خود می

همانند سدر باشکوه و استوار است.  ؛هزار سال عمر کند، قدمت چند هزار ساله دارد
ه این ترتیب ویژگیهای تمدن خود را برجسته نموده و به بیان آن پرداخته وی ب

 است)بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت دربارۀ ما)خودی( است(. 
نیز ما شاهد این تمدنگرایی و فخر به تمدن گذشتۀ ایران برگی در شعر باغ بی

 .هستیم
برگی که روید/ باغ بیبرگ لبخندی نمیتابد/ ور به رویش گر ز چشمش پرتو گرمی نمی

سای اینک خفته در تابوت/  پست های سر به گردونگوید که زیبا نیست؟/ داستان از میوهمی
 .(153)زمستان :  گویدخاک می
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ها نماد مبارزان شهید و آزادیخواهان نماد ایران ومیوه برگیباغ بیدر  این سروده ، 
. استران است. این نمادها تازه و ابداع خود شاعر زندانی)خودی( و یا تمدن کهن ای

تابد و گوید: اگر از چشم باغ )ایران(، نور و گرمایی نمیاخوان در وصف این باغ می
؛ برگی زیباستشود، با وجود این باغ بیاگر برگها مانند لبخند بر چهرۀ باغ آشکار نمی

د. اخوان یکی از ارکان مربع کنای آکنده از شکوه سربلندی حکایت میزیرا از گذشته
که توصیف و رفع تأکید از اطلاعاتی که حاوی نکات منفی  ،ایدئولوژیک ون دایک را

برگی به این صورت که باغ بی ؛ها به کار بسته استدربارۀ ما)خودی( است، در این پاره
تابد میبرگی را با اینکه پرتو امید و شوقی از چشمش ناما وی، باغ بی ؛بذاته زیبا نیست

داند؛ زیرا این باغ )ایران( از این روید، زیبا میو برگ لبخند و شادی بر ساحتش نمی
گوید و کسب زیبایی ها یا مبارزان بزرگ و تمدن کهن و باشکوه ایران، سخن میمیوه
 داند.کند و به همین دلیل شاعر آن را زیبا میمی

ی همراه با فقر باغ را نشان زیرا غنا ؛نوعی پارادوکس است برگیباغ بیترکیب 
سای، سر به گردون)چه کسی(، کهبه معنیِ و اگر،  وَرچنین واژگان کهنِ  دهد. وی هم می

به معنی پایین را در متن کلام خود به کار گرفته است. وی با به کارگیری اینک، پست 
یران این واژگان به کلام خود شکوه و والایی خاصی بخشیده و به تداوم فرهنگ کهن ا

پرداخته است. به طور کلی مفهوم این دو پارۀ شعر، نشاندهندۀ ایدئولوژی تمدنگرایی یا 
 فخر به تمدن گذشتۀ شاعر است.

 گوید( و فعل مضارعروید، میتابد، نمیفعلهای در این ابیات، مضارع اخباری)نمی
شان از . به کارگیری افعال مضارع اخباری و قید )اینک( در این متن، ناست )نیست(

که کشور وی به دلیل ظلم و ستم  ،پیوند مستقیم شاعر با موضوع دارد. این موضوع
شود و زشت قدرتِ حاکم دیگر شور و نشاطی ندارد و روزنۀ امیدی در آن دیده نمی

اش و شهیدان داشتن تمدن باشکوه گذشته دلیلشده است با وجود این، شاعر آن را به 
 داند. اش زیبا میآزاده

 ستیزي رتحقا
با الهام از مبارزات ظلم ستیزانۀ مردم  1330را در آذر ماه  سگها و گرگهااخوان شعر

در مورد این  آوازچگورآملی در کتاب سراید. محمدرضا محمدیقهرمان کشورش می
 نویسد:سروده می
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در ابتدای دفتر زمسهتان آمهده    یاددو شعر سروده که یکی با نام  1330اخوان در سال 
شهاندور  » که مضمون آن از شهعر  هاها و گرگسگدیگری شعری است با نام است. 
شاندور پتوفی شاعر و قهرمانی است که شهعر  »شاعر انقلابی مجارستان است. «پتوفی

ای کهه از  قصهه « او و زندگانی او یکجا مظهر تمایلات آزادیخواهانۀ یک ملت اسهت. 
 انهای جامعه است که برخی سگکند تمثیلی از انسروایت می هاها و گرگزبان سگ
جنباننهد و در   غم دشواری و سختی همچنان برای تکهه اسهتخوانی د م مهی   ر بهصفتانه 

زیهرا بهه آزادی ایمهان     ؛کنندعوض آزادگانی هستند که سرما و گرسنگی را تحمل می
 خواهند زیر یوغ اربابان بروند. دارند و نمی

امانت نگرفته است بلکه پرداخت قصهۀ  اخوان در این شعر فقط مضمون کلی را به    
این دو شعر دقیقاً مانند هم است. هر دو شعر با وصف طبیعهت سهرد زمسهتان آغهاز     

هها. شهاید علهت اینکهه شهعر      آید و سپس آواز گهرگ ها میشود و ابتدا آواز سگ می
تا شعری ماننهد او بگویهد بهه     است شاندورپتوفی آنقدر در ذهن اخوان تأثیر گذاشته

در وجهود شهاعران آن    1332ای بود که تا قبهل از سهال   ایشهای آزادیخواهانهدلیل گر
 .(114و  113: 1380)محمدی آملی،  اخوان وجود داشت ویژهدوره ب

گوید، کند و سخن میکه شاعر در مورد خودیها و دیگران فکر می ،در این سروده
طلاعاتی که حاوی دو رکن از ارکان مربع ایدئولوژیک ون دایک، )بیان و تأکید بر ا

نکات منفی دربارۀ آنها)دیگری( و نکات مثبت دربارۀ ما)خودی( است( بر افکار و 
 پردازیم. احساسات وی حاکم است. اکنون به بررسی این سروده براساس این دو رکن می

در این سروده، نشاندهندۀ اوضاع  سرما، برف، باد، شب و تاریکیاستفاده از کلمات 
 یران و ظلم و ستم حاکم بر آن است. نابسامان جامعۀ ا

زمین سرد است و برف آلوده و تَر/  ...[ ولی ما نیکبختانرا چهه  » -ها:/  ...[ آواز سگ
وز آن تهه  »-های نرم خفتن  ...[/ کنار مطبخ ارباب، آنجا/ برآن خاک ارهّ«/ باک است؟

حتهی، دنیهای   چه عمهر را «/ »و گرآن هم نباشد، استخوانی«/ »های سفره خوردنمانده
 بلی، امّا تحمّهل کهرد بایهد  ...[   «/ »ولی شلّاق! این دیگر بلایی است...»-«  ...[/ خوبی

 .(66و 65)زمستان : 
طلبانِ وابسته به دستگاه حکومتی)دیگری( را نماد فرصت سگاخوان در این ابیات، 

طور  همانزیرا  ؛داند. این نماد، تازه و ابداعی نیستخواران حکومت پهلوی میو ریزه
شد، اخوان مضمون این شعر را از شاندور پتوفی گرفته که  بیانکه در توضیحات قبل 
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همچنین  وی قبلاً این نماد را برای بیان مقصود خود در شعرش به کار برده است.
 کنایه از شاه و عاملان وی است. این کنایه نیز جنبۀ قراردادی و مرسوم دارد. ارباب

. واژۀ سگها به استگر در این بیت ، واژگان اشارههای سگها و اربابواژه
اشاره خواران حکومت پهلوی)دیگری( طلبان وابسته به دستگاه حکومت و ریزه فرصت
ماندۀ سفرۀ او به جان افراد حقیری که خشونتِ ارباب را به جهت استفاده از پس ؛دارد
و در دربار پهلوی  لیس حکومت مستبد و ظالم پهلوی هستندکسانی که کاسه ؛خرندمی

دادن  کنند. این واژه، بار ارزشی منفی دارد و اخوان برای نشاناز اربابان خود اطاعت می
پستیِ این گروه از واژۀسگ استفاده کرده است. وی در متن ابیات به ویژگیهای منفی 

ه و آنها)دیگری( اشاره و تأکید کرده و آنها را برجسته نموده است. واژۀ ارباب نیز به شا
 .دارددارد. این واژه نیز بار ارزشی منفی اشاره عاملان وی 
، وجه جمله و فعل وجه عاطفی است و «چه عمر راحتی، دنیای خوبی» در جملۀ

طلبی وابستگان به دستگاه دربردارندۀ احساس نفرت گوینده یا شاعر نسبت به راحت
و رضایت از آنها،  حکومت و احساس دوستی این عوامل به راحتی و خوبی دنیای خود

جملات و افعال این متن، وجی اخباری و پرسشی دارد و از سردی و  دیگراست. 
طلبان وابسته به )فرصت خیسی زمین)وضعیت آشفتۀ جامعه(، خواب و خور سگها

دستگاه حکومت( و تحمل حقارت از جانب اربابان توسط این گروه برای دستیابی به 
 دهد.نیازهای خود خبر می

به اوضاع نابسامان و آشفتۀ  آلوده و تر(ن با استفاده از صفات آزاد)سرد، برفاخوا
ده است. همچنین وی با به کار بردن کرو این ویژگیهای جامعه را برجسته  ،جامعه تأکید

طلبان وابسته به دستگاه صفات آزاد)راحت و خوب( برای دنیای سگها)فرصت
آنها را برجسته نموده است. در واقع  ویژگی و این ،طلبی آنها اشارهحکومت(، به راحت

طلبان وابسته به اخوان با استفاده از این صفات، دیدگاه مطلق خود را دربارۀ فرصت
ده و به این صورت زبان خود را علیه قدرت به کار گرفته کردستگاه حکومت بیان 

 ستیزی است.است. ایدئولوژی اخوان در این متن حقارت
 ها:زبان گرگ اما ابیاتی چند از

شب وکولاک رعب انگیز و وحشی/ شب و صحرای وحشهتناک  »-ها/  ...[ آواز گرگ
دو دشمن درکمین ماست؛ دایم/  ...[ برون: سهرما، درون: ایهن آتهش    »-و سرما  ...[/ 
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بنههوش ای بههرف! گلگههون شههو، برافههروز/ کههه ایههن خههون، خههون مهها  »-جههوع  ...[/ 
گرسنه است./ که این خون، خون فرزنهدان   بیخانمانهاست/ که این خون، خون گرگان

در این سرما، گرسنه، زخم خورده/ دوَیم آسیمه سر بهر بهرف، چهون    »-«/ صحراست
 .(69و  67)زمستان:  «باد/ ولیکن عزّت آزادگی را/ نگهبانیم آزادیم، آزاد 

، نماد انسانهای آزاده و مبارز)خودی( است. این نماد هم، طبق توضیحات گرگها
چون شاندور پتوفی قبلاً در شعر خود از این نماد استفاده کرده  ؛وم استقبلی، مرس

در این ابیات به ظلم و  «شب، کولاک، صحرا، سرما، برف» است. به کارگیری کلمات
 دارد.اشاره ستم حاکم بر جامعه و نابسامانیهای آن 

کولاکی  کند: شب است وشاعر آواز گرگها )آزادگان و مبارزان( را اینگونه بیان می
کند)ظلم بر انگیز، صحرایی ترسناک و سرمای سخت، این شب را  همراهی میرعب

بیرون  ؛جامعه حاکم و اوضاع آن آشفته است(. مدام دو دشمن در کمین ماست
پیروزی بودن(. ای برف!)ستم و جور(، این  سرما)ظلم( و درون آتش گرسنگی)گرسنه

 ین خون ما بیخانمانها، خون ما گرگان گرسنهزیرا ا ؛شو و بر افروزخون را بنوش، سرخ
)حریص  )ظلم و ستم(، گرسنه )آزادگان( و خون فرزندان صحرا است. در این سرما

خورده)با سلاح دشمنان زخمی شده( مانند باد، آسیمه سر، بر برف پیروزی(، زخم
و  اما با وجود این نگهبان آزادگیِ بزرگ ؛بریم(تازیم)به ظلم و ستم حمله می می

 آزاد. ؛مند هستیم و آزادیم عزّت
شاعر برای بیان اوضاع نابسامان جامعه و ظلم و ستم حاکم بر آن از رمزگان طبیعت 

های آن به از زیر مجموعه «کولاک، برف، سرما، باد، شب» بهره برده است که کلمات
 و آزادگانگر این متن است. این واژه به مبارزان ، واژۀ اشارهگرگهاآید. واژۀ میشمار 

ها و مشقاّت، چون گرسنگی، سرما)ظلم آزادگانی که انواع  سختی ؛دارداشاره )خودی( 
اما به  ؛ پذیرندهای شکارچیان مرگ را)رژیم پهلوی( به جان میو ستم( و حتی گلوله

دهند. این واژه بار ارزشی مثبت دارد و اخوان در متن نمیتن ظلم و سلطه و اسارت 
و آنها را برجسته نموده است. این واژۀ  ،ویژگیهای مثبت آنها تأکیدکلام خود به این 

 گر، بیان کنندۀ ایدئولوژی آزادگی شاعر است. اشاره
در متن کلام خود بر وجود همیشگی دو دشمن  دایماخوان با به کارگیری قید 

ه گرسنکند. همچنین با آوردن صفات گرگان)سرما و گرسنگی( یا ظلم و بیداد، تأکید می
برای گرگان به حرصِ آزادگان برای پیروزی و زخمی شدنشان توسط  خوردهو زخم
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کند. شاعر با آوردن صفات و بر آن تأکید می ،دشمنان در راه رسیدن به پیروزی اشاره
برای صحرا به اوضاع نابسامان و آشفتۀ جامعه  وحشتناکبرای کولاک و  انگیزرعبآزاد 

 و آن را برجسته نموده است.  و ظلم و ستم حاکم بر آن تأکید

 فقر ستیزي
سروده است. یأس و ناامیدی اجتماعی از  1335را در سال  نادر یا اسکندراخوان شعر

. این شعر در قالب چهارپاره سروده شده است. به گفتۀ استویژگیهای بارز این سروده 
بعد از نسلان و همرزمان خود محمدی آملی، وی در این سروده تصویر دقیقی از هم

دهند اما او چون هنوز جوان و خام است میتن د که چطور به خفت کنکودتا ارائه می
:  1380)رک محمدی آملی،  خواهد مقاومت کندکه آبها از آسیاب افتاده، باز میاینپس از 

130.) 
 شود: اکنون ابیاتی از این سروده تحلیل می

ست، آش دهن سوزی نبود/ این شب اه بود، آب و نان/ و آنچخانه خالی بود و خوان بی
 .(21)آخرشاهنامه:  آری شبی بس هولناک/ لیک پشت تپّه هم روزی نبود

کند. وی ظلم و ستم حاکم را نماد ظلم و ستم توصیف می شباخوان در این ابیات 
اش را به شب تشبیه کرده، ظلمی که مانند شب فراگیر، تاریک و بسیار بر جامعه

شود که با وجود شبِ ظلمانی حاکم بر جامعۀ او نین یادآور میترسناک است. وی همچ
شود. در در پشت تپه و در جوامع دیگر نیز همین شبهای ستم، کم و بیش دیده می

ضمنِ توصیفاتی که اخوان در این ابیات به کار برده است، اندیشه و ایدئولوژی 
این صورت که در مصرع  به ؛سوسیالیستیِ توجه به مردم و قشر فقیر جامعه نهفته است

گر فقر حاکم برجامعه است. شاعر در مصرع دوم با به کار اول، خالی بودن خانه، بیان
چون مردم فقیر و  ؛کندبر این نکته)فقر( تأکید می آش دهن سوزبردن اصطلاح عامیانۀ 

 کنند.طبقات پایین جامعه هستند که بیشتر آش استفاده می
خالی است)مردم جامعه فقیرند( و آنچه در سفره  گوید: خانه و سفرهاخوان می

آش دهن سوزی نیست. این شبی بسیار ترسناک است)حکومت ستمگر است(  ،است
 ولی در پشت تپه هم خبری از روز نیست)ستم در همه جا وجود دارد(.

در متن، حاکی از جور و ستم حاکم بر جامعه و وضعیت جامعۀ  شبگر واژۀ اشاره
دتای مرداد، است. همچنین اخوان در این ابیات از رمزگان غذا برای بیان ایران بعد از کو
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های آن از زیر مجموعه «خوان، آب، نان، آش» فقر جامعه استفاده کرده است که کلمات
 آید.میشمار به 

دهد و بار ارزشی ، ایدئولوژی ستم پیشگی رقیب را نشان میشبدر این متن واژۀ 
 -از نکاتی است که به نظر ون دایک باید در تظاهرات متنی منفی دارد. این مسئله یکی

زبانیِ مربع ایدئولوژیک به آن توجه کرد و در همین نوشتار در بخش تحلیل گفتمان از 
، اخوان با بس هولناکدیدگاه ون دایک به آن اشاره شده است. در بند دوم در عبارت 

تم اغراق کرده است. وی استفاده از قید بس برای صفت هولناک در توصیف شبِ س
بس تاریکی، ترسناکی و افزونی ستم در حکومت ستم پیشه را)دیگری( با صفت 

برجسته نموده و با آوردن کلمۀ)آری( به تأکید این مسئله پرداخته است )بیان و  هولناک
به این ترتیب با ؛ تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها)دیگری( است(

کنیم. شمیسا اغراق را دهیم و بر آن تأکید میاغراق امری را بزرگ جلوه می استفاده از
توانیم یک معنی واحد را به طریق داند که به وسیله آن ما میهایی مییکی از راه

گوییم هزار بار به طور مثال به جای اینکه بگوییم: زیاد گفتم، می ؛مختلف بیان کنیم
 .(258: 1373)رک شمیسا،  گفتم

لات در این ابیات، نحو طبیعی زبان را ندارد و دارای نحو نشاندار و فردی جم
را در آخر جمله برای  شبی بس هولناکبه عنوان مثال شاعر موصوف و صفت  است؛

چنین جملات کوتاه، منقطع  تأکید بر ستم پیشگی حکومت پهلوی به کار برده است. هم
ث های کوتاه و منقطع در کلام، باعجملهزیرا فراوانی  است؛تر و دارای سبکی پر شتاب

 (.275: 1390)رک فتوحی،  شودانگیزی می شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان
قید بس، نشاندهندۀ موضعگیری عاطفی  باصفت هولناک و اغراق در این صفت 

پیشه است. کاربرد قیدهای شدید، سبک را به سوی اغراق اخوان دربارۀ حکومت ستم
 )رک همان: دهدموضعگیری عاطفی گوینده دربارۀ موضوع را نشان میدهد و سوق می

. در واقع این صفت، هولناکی حکومت ستمگر را به وسیلۀ قید بس، تقویت (289-290
کرده. اخوان در این بخش، زبان خود را بر ضد قدرت حاکم و به نفع ستمدیدگان، به 

ن و در صدد ادر خدمت محرومکار گرفته است. ون دایک معتقد است گفتمان انتقادی 
 (.98:  1392)رک قجری و نظری، مبارزه با سلطه و ایجاد تغییر به نفع ستمدیدگان است
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 ستیزيغرب
فضای تحت تأثیر ، سروده است. این شعر 1331را در دی ماه  ستروناخوان شعر

نده زمانی که ابرهای استبداد و خودکامگی بر کشور سایه افک ؛پیرامونی زمانۀ وی است
شعر سترون در واقع اولین شعر نیمایی اخوان است. سترون  .آگاه هستنداست و مردم نا

ای با استفاده از عناصر طبیعت، ابر به گونه 1331شعری تمثیلی است که اخوان در سال 
که در انتظار آمدن باران هستند و سراید آن را میسیاه، باران، خورشید و گروه تشنگان 

)رک محمدی آملی،  باردنمیدارد ولی هرگز اما این ابر فضا را تیره می ؛دامیدِ نجات دار
1380  :115.) 

گر، با اشکی آویزان/ به دنبالش سیاهی از درونِ کاهدود پشت دریاها/ برآمد با نگاهی حیله
-های دیگر آمدند از راه/ بگستردند بر صحرای عطشان قیرگون دامان/ سیاهی گفت:/ سیاهی

بخش و بهین فرزند دریاها/ شما را، ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد./ چه لذتاینک من، »
)زمستان : آید؟ مطبوع است مهتاب پس از باران،/  . . .[ولی باران نیامد . . .[ پس چرا باران نمی

45-47) 
های داند. سیاهیرا نماد هجوم بیگانگان مدعی می سیاهیدر این سروده اخوان 

بیگانگانی که با  است؛ها و عوامل بیگانگان نشاندهمصرحه از دست دیگر، استعارۀ
برند، فریفته و امید آگاهی به سر میکه در جهل و نا ،های دروغین، ملت ایران راوعده

و مردم تشنۀ  عطشان نیز استعارۀ مصرحه از جامعهواهی به آنها داده است. صحرای 
ۀ باران ابرِ سیاهِ دروغین است. در این متن صحرایی که تشن؛ آزادی و عدالتِ ایران است

استعاراتی که اخون  است.باران نیز نماد تحول و امید به اتمام اوضاع سخت و ناگوار 
ست و نقششان در جمله تأویل و بهره جسته، تازه و ابداع خود او اش از آنهادر سروده

 گویی به دلیل ناگزیری سیاسی است.تفسیر و کتمان و پوشیده
کشد: ابر سیاهی)بیگانه(، از پشت دریاها ر فضای جامعه را اینگونه به تصویر میشاع

گر بود واشکش آویزان)دروغگو بودن و وعدۀ بهبودی برآمد در حالی که نگاهش حیله
های دیگر نیز)کشورهای پیرو اوضاع جامعه را دادن(. به دنبال آن ابر سیاه، سیاهی

نه) جامعۀ ایران و مردم تشنۀ آزادی(، دامان سیاه مداران( آمدند و بر صحرای تشقدرت
خود را گستردند. سیاهی گفت: اینک، من، بهترین فرزند دریاها، شما را ای تشنگان  
سیراب خواهم کرد) اوضاع جامعه را بهبود خواهم داد(، و آنگاه شما خواهید دید که 
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. ولی باران مهتاب پس از باران)بهبودی اوضاع(، چه لذت بخش و مطبوع است..
 آید؟. پس چرا باران نمی.نیامد)اوضاع فرق نکرد(.

شاعر در این متن از رمزگان طبیعت برای توصیف حکومت پهلوی و عوامل آن 
، از زیر «دریا، صحرا، مهتاب، باران» رمزگانی که کلمات ؛استفاده کرده است

های سیاهی، سیاهی» گرِآید. در این متن از واژگان اشارهمیشمار های آن به  مجموعه
، «سیاهی»شد  بیانطور که  استفاده شده است. همان «دیگر، صحرای عطشان و تشنگان

اشاره دارد.  «دیگری» ، به عوامل آنان«های دیگرسیاهی» و «دیگری»به سلطۀ بیگانگان 
 ؛کند ها و قولهای خود عمل نمیاند. آنها به وعده گانگان دروغگو و مکّار توصیف شدهبی

به مردمِ تشنۀ آزادی وعدۀ باریدن باران و  ؛دهند و فریبکارندواهی به مردم می امید
گر بار ارزشی منفی رسانند. این دو واژه اشارهدهند امّا نفعی نمیبهبودی اوضاع را می

و آنها را  ،دارند. اخوان اینگونه با توصیفات خود بر ویژگیهای منفی آنها تأکید نموده
 برجسته کرده است

نیز مردم تشنۀ آزادی هستند.  تشنگاندارد و اشاره به جامعۀ ایران  رای عطشانصح
گر، دارای  های اشارهای که تشنۀ بهبود شرایط و آزادی هستند. این واژهمردم و جامعه

 . استبار ایدئولوژیک و حاکی از ایدئولوژی آزادیخواهی و بهبودطلبی 
 است؛رد و دارای نحو نشاندار و فردی ها نحو طبیعی زبان را ندادر این متن جمله

را برای تأکید بر گر و با اشکی آویزان با نگاهی حیله به طور مثال: اخوان، صفتهای
های بیگانگان در آخر جمله و بعد از فعل به کار برده است. در فریبکاری و پوچی وعده

فعل در  وجه جمله و فعل پرسشی است. وجه جمله و بارد؟پس چرا باران نمی جملۀ
ها، دامن گستردن آنها بر صحرا، جملات این متن، اخباری است و از آمدن سیاهی دیگر

سخنان و ادعاهای دروغین سیراب کردن تشنگان، مطبوع بودن مهتاب پس از باران و 
 گر و اشکی آویزاننگاهی حیلهدهد. اخوان با به کارگیری صفات نیامدن باران خبر می

ویژگیهای کند و این های بیگانگان تأکید میی و پوچیِ وعدهگرحیله ،بر دروغگویی
د. همچنین شاعر در کلام خود با آوردن سازآنها را با استفاده از این صفتها برجسته می

برای صحرا بر تشنۀ آزادی و چشم به راه بهبود بودن جامعۀ ایران  عطشانصفت آزاد 
برترین)بهین( در توصیف سیاهی و دیگر با به کارگیری صفت  سویکند. از تأکید می

در توصیف مهتاب پس از باران به بیان شگردهای  بخش و مطبوع لذتصفات آزاد 
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های پوچ پردازد و به وعدهدادن خود و فریب دادن مردم می بیگانگان برای خوب نشان
 کند.شان میآنها برای بهبودی اوضاع جامعه، اشاره و برجسته

هجوم بیگانگان بر ایران از زمانی نه چندان دور، فعلهای  فعلهای ماضی این متن از
از قولهای و  «خواهم کرد» مضارع از چیرگی آنها بر جامعۀ ایران و فعل مستقبل

گوید. ناگفته نماند که فعلهای مضارع بویژه فعل های دروغ ایشان، سخن می وعده
که  ،دهد. اخوانن می، پیوند مستقیم شاعر را با موضوع نشا«آیدنمی» مضارع اخباری

 های پوچ بیگانگان بوده است. گری و وعدهزیسته، شاهد حیلهخود در آن دوره می
گوید این  ، نماد دانایی است که به آنها می«پیر دروگر» آگاه ایراندر مقابل مردم نا 

دارد، ولی هرگز گوید: فضا را تیره مینوید و بشارتهای ابر سیاه همه دروغ است و می
 .(46)زمستان : بارد ینم

 است؛ ، رضا شاه بر مسند قدرت بودهگاه پس از تندر شعرآندر زمان سرایش 
آورد و بنابراین اخوان به ناچار به طور نمادین و رمزآلود از او سخن به میان می

کشد. محمدی آملی دربارۀ این شعر های خود را در قالب خواب به تصویر می اندیشه
 می گوید:
شعری سیاسی است که وضعیت جامعه و مردم ایهران را پهس از    پس از تندرگاه  آن 

کند. شعر با وصف شبهای پر درد و رنهجِ ناقهل آغهاز    شکست جنبش ملّی روایت می
شبهایی که هرگز پلکهای او به هم نیامدند و آن شبهایی هم کهه بهه خهواب     ؛شود می
در خواب نیز رؤیهایی نیهز بهه    آید و حتی ای از ماه به سویش نمیهرگز هاله ،رود می

آید تا آن همه ظلم و بیداد را برای دقایقی از ذهن او پاک کند. بنهابراین  سراغش نمی
اندیشد کهه  اخوانِ شاعر چه در خواب و چه در بیداری به موقعیت تاریخی بشری می

اخهوان پهس از ایهن     غم و اندوه و ظلم و ستم سراسر زندگیش را فرا گرفتهه اسهت.  
کند تا در ادامه وقتی نبهرد ناقهل را بها زن    ینه را برای ذهن خواننده آماده میمقدمه زم

 تری نایل شود:بیند، بتواند به درک درستجادو و در عرصۀ شطرنج می
تا چشم بیند کاروان هول و هذیان  های من،/ این آبهای اهلی وحشت،/در خواب     

 ست.ا
که بها زخمهی بهر گهردن نفهس نفهس       بیند و در خواب گرگی در حال مرگ را می   
آنکه توجهی به ناقل زند و کفتاری که سر از لاشۀ مدفون از گودال بیرون آمده، بی می
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بینهد  کرده از آرنج را مهی مالد. پس از آن دو دست مردۀ پیکند پوز خود بر خاک می
 (.163-161:  1380)محمدی آملی،  زندکه پیاپی به صورت خواب بیننده سیلی می

دهد / وان بسته درها را نشانم میدخندرسد از راه/ قهقاه میگاه زالی جغد و جادو می ن آ
)از این  «بنشین/ شطرنج»اش جنبان به ترساندن/ گوید:/ خونین/ سبابه با مهر و موم پنجه

 .(44-41:  1375اوستا ، 
ده ادامۀ این شعر، شرح شطرنج باختن راوی)شاعر( با زنی جادو است. در این سرو

 راوی یا شاعر نمایندۀ کسانی است که برای پیروزی و رسیدن به آزادی تلاش کردند
 (.163:  1380)رک محمدی آملی، 

گفت/ با کرد آنچه او میآنگاه اشارت کرد سوی طوطی زردی/ کانسوترک تکرار می
 .(44-41)از این اوستا:  لهجۀ بیگانه و سردی

شاه است. اخوان شاه را بازیچۀ دست نمادی از رضا  طوطی زرد، در این پاره
کند. داند که حرفهای آنها را مانند طوطی تکرار میدولتهای استعمارگر و بیگانه می

نمادی که اخوان برای شاه به کار برده، مرسوم است و در ادبیات گذشته نیز طوطی را 
ست. این نماد کشور استعمارگر انگلیس ا «زال جغد» دانستند. همچنیننماد مقلدّ می

 گاه زال جغد و جادوگر، گوید: آنشاعر می نماد تازه و ابداع خود شاعر است.
خندد. در آن زمان به طرف طوطی زردی که آنسوتر رسد و بلند می)انگلیس( از راه می

ای بیگانه، غریب وسرد، تکرار گفت با زبان و لهجهبود)شاه( و هر آنچه را او می
 کرد، اشاره کرد. می

است که به شاه)دیگری( اشاره دارد و  طوطی زردگر در این کلام، اشاره واژگان
دارای بار ارزشی منفی است. این واژه به شاهی اشاره دارد که همانند طوطی مقلد و 

ندارد و  ایاز خود اختیار و اراده ؛تکرار کنندۀ سخنان دولتهای بیگانۀ استعمارگر است
و  کرده فاده از این رمز، ویژگیهای شاه را برجستهبازیچۀ دست آنهاست. اخوان با است

 ستیزی شاعر دارد. به بیان آنها پرداخته است. این عبارات نشان از ایدئولوژی غرب
کرد، خندد( و افعال ماضی)کرد، میرسد و میافعال متن، افعال مضارع اخباری)می

فاصله دارد، به روایت که با واقعیت  ،. شاعر با استفاده از این افعال ماضیاستگفت( 
پردازد. وی با به کار بردن افعال مضارع اخباری به بیان این خواب غیر واقعی خود می

زیرا افعال  است؛پردازد که ایران گرفتار سیاستهای استعمارگرایانۀ انگلیس واقعیت می
)رک است احیای خاطره و نزدیک شدن به گذشته  هدهند مضارع اخباری، گاه نشان
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و فاعل آنها )زال جغد  استصدای دستوری جملات این متن فعال (. 293:  1390 فتوحی،
 .استو جادو، طوطی، او( عامل فعل و کنشگر 

 نتیجه
شناسانه از اوصاف طبیعت و پیوند آن با اجتماع در شعر  گفتمانی و سبک در تحلیل
تلاش شاعر  توان به نقش قدرت و ایدئولوژی در ساختار جامعۀ ایران و نیز  اخوان می

برد. اخوان با تمهیدات بلاغی چون به  بخشی به مردم پی برای روشنگری و آگاهی
کارگیری نماد و استفاده از رمزگان طبیعت، استعاره، تشبیه، گزینش واژگانی و ساختار 

کوشد تا گفتمانی در جهت  نحوی زبان، استفاده از وجوه خاص جمله و زمان فعل می
رزه با سلطه خلق کند تا از این رهگذر در جامعه تغییراتی را خدمت به محرومان و مبا

هدف اخوان از توصیفات طبیعی مانند شاعران گذشته  به نفع ستمدیدگان رقم زند.
تحلیل گفتمان  دیدصرفاً وصف طبیعت نیست بلکه او در توصیفات خود از طبیعت از 

فقر، انتقاد از ، ۀ خودانتقادی، علاوه بر وصف به دنبال ترسیم اوضاع پریشان جامع
سازی ظلم و ستم دشمنان و ویژگیهای خفقان، استبداد و ستم حاکم بر جامعه برجسته

سازی ویژگی آزادگی، شجاعت و پایداری مردم ایران منفی آنها و در عین حال برجسته
گفتمان انتقادی و نظریۀ ون دایک)مربع ایدئولووژیک(، اخوان در  است. براساس تحلیل

خود به بیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت دربارۀ ما)خودی( و بیان اشعار 
به  ؛پردازد)دیگری( است، می و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارۀ آنها

)دیگری( را برجسته نموده است.  عبارتی نکات مثبت ما)خودی( و نکات منفی آنها
که حاوی پردازد  میو رفع تأکید از اطلاعاتی همچنین در چندین مورد نیز به توصیف 

نکات منفی دربارۀ ما)خودی( است. ایدئولوژی اخوان در متن اشعارش، غالباً 
گرایی است. تأثیر ایدئولوژی سوسیالیستی طلبی و تمدنستیزی، آزادیخواهی، عدالت ظلم

مشهود  ع کاملاًبر اخوان از خلال توصیفات او از طبیعت و پیوند زدن آن با احوال اجتما
 است.

 نوشت پي
1.Socio-cognitive Discourse Analysis 
2. ideological square 
3. Rhetorical figures 
4. lexical style 
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